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چت آمریکا – بیست و سوم آوریل ۲۰۲۴

تایپ انگلیسی: آیدا / ترجمه:  گوپی / ویرایش آحر: بلس

-Sat welcomes everyone to the call and a list of previously submitted questions are answered by Her. 
ست به همه خوش آمد می گویند و به سوالهای از قبل فرستاد شده  پاسخ داده می دهند.

Question 1:  During the chat on April 16, 2024, You said “As long as we are still in duality, which means ‘me’ and ‘you’ and we have not advanced enough, there is the ego, the person going to a deeper place, relaxing there and getting awareness and information from there.”  
Would You please further explain what is meant here by “going to a deeper place?” 
سوال اول:  شما در چت مربوط به ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، گفتید: تا زمانی که هنوز در دوگانگی هستیم، یعنی "من" و "تو" وجود دارد و هنوز به اندازه کافی پیشرفت نکرده‌ایم، آن شخصیت است که به یک جای عمیق‌تر می‌رود در آنجا آرام می گیرد و از آنجا آگاهی و اطلاعات دریافت می‌کند. لطفاً توضیح دهید که منظور از "رفتن به یک جای عمیق‌تر" چیست؟


Sat:  Deeper place means not reaching out, it is reaching in, bringing your five senses inward, rather than outward, so you can feel without touching and you can hear. When I say ‘hear’ it means there is an awareness that is full of knowledge and wisdom.  That is what it means!  
ست: معنی "جای عمیق تر" این است که به بیرون نروید، به درون بروید، پنج حس خود را به جای بیرون به درون ببرید، تا بتوانید بدون لمس کردن احساس کنید و بتوانید بشنوید. وقتی می‌گویم "بشنوید"، منظورم این است که آگاهی‌ای  وجود دارد که  سرشار از دانش و خرد است. این معنای آن است!
Question 2: During the chat on April 16, 2024, You said, “As we advance, we realize that we cannot serve two masters. Meaning that even in our daily life, we are very conscious. We are aware when we are unconscious because immediately discomfort comes.  Like I said, our Awareness is more evident. The effort to release the nonsense is less but to recognize the nonsense is much greater.”  
Would You please describe what it means to serve two masters?
[bookmark: _Hlk190113859]سوال دوم:  شما در چت مربوط به ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، گفتید: " همانطور که گسترش پیدا می کنیم، متوجه می‌شویم که نمی‌توانیم به دو ارباب خدمت کنیم یعنی حتی در زندگی روزمره‌ مان هم بسیار آگاه هستیم. ما ازناآگاه  شدن خودمان آگاه می شویم چون بلافاصله احساس ناراحتی می کنیم. همان‌طور که گفتم، آگاهی ما آشکار تر شده است. اکنون ما برای رها شدن از بیهودگی ها،  کمتر تلاش می کنیم اما راحت تر از قبل می توانیم آنها را تشخیص دهیم.  
لطفاً توضیح دهید که منظور از "خدمت کردن به دو ارباب" چیست؟ 
Sat:  I think it starts like this, “what is it that I really, really want? Beyond the daily activities, daily attachment, daily desires, and family, job, mortgage, home, etc.?” After you put aside all your desires for a minute, when we ask ourselves “what is it that I really, really want?” and I can assure you that 100% of people will say peace and happiness.  
ست: باید این طور شروع کرد که: " آن چه چیزی است که من واقعاً و حقیقتا می‌خواهم؟ آن چیزی را که  فراتر از فعالیت‌های روزمره، وابستگی‌های روزانه، خواسته‌های روزانه، خانواده، شغل، وام مسکن، خانه و غیره است؟" وقتی تمام خواسته‌هایتان را برای یک لحظه کنار بگذارید و از خود تان بپرسید که من واقعا و حقیقتا چه چیزی را می‌خواهم؟  به شما اطمینان می دهم  که صد در صد مردم آرامش و شادی را می خواهند. 
But they don’t admit it or they don’t have the knowledge of how to achieve them.  Even if you do tell them how to achieve it, they are too entangled with serving another master.  When I say you cannot serve two masters, it does not mean that we give up an ordinary life.  It means that we don’t give up on our highest and most noble desire.  
اما آنها به آن اعتراف نمی کنند و دانش لازم برای بدست آوردن آن را هم ندارند. حتی اگر به آنها بگویید چگونه می توان به آن رسید ، آنها گرفتار و درگیر خدمت کردن به ارباب دیگری هستند. وقتی می‌گویم نمی توان به دو ارباب خدمت کرد، منظورم این نیست که باید از زندگی عادی دست کشید، بلکه منظور این است که از بالاترین و شرافتمندانه ترین خواسته‌ خود دست نکشیم.
As we go through life, if we really want to know the answer to our highest desire or the achievement of our highest desire, we cannot let go of that. In other words, the ordinary life becomes secondary.  That is when a person is seriously after their joy and peace.  
در مسیر زندگی، نمی توانیم برآورده شدن بالاترین آرزویمان و جواب بزرگترین خواسته مان را رها کنیم. به عبارت دیگر، زندگی معمولی باید الویت دوم مان باشد. این زمانی است که فرد به‌طور جدی به دنبال شادی و آرامش خود  است.
When we serve two masters, meaning we say “yes, I do want to be on a spiritual path, I do want to meditate …” and then go on having full capacity, attachment, worries, concerns, desires.  Which one is going to be achieved? 
وقتی به دو ارباب خدمت می‌کنیم، در واقع داریم می‌گوییم که بله، من می‌خواهم در راه خودشناسی باشم، من می‌خواهم مدیتیشن کنم و غیره...، اما با تمام ظرفیت مان به وابستگی‌، نگرانی‌ها، دلواپسی ها و خواسته‌ها ادامه می‌دهیم. با این کار کدامیک از این ها را به دست می آوریم؟ 
It is a very important sentence to bring us back in to a balance.  Yes, the body does have to work, yes, the body has to be provided for. But extra desires, extra things, extra thinking that takes the place of your achievement of peace and joy, then that is when the two masters are working.  
یادآوری خردِ خدمت نکردن به دو ارباب، ما را به تعادل باز می‌گرداند. بله، بدن باید کار کند، بله، نیازهای بدن باید تأمین شود، اما خواسته‌های اضافی، چیزهای اضافی و فکر کردن های اضافی، جای دستیابی به آرامش و شادی شما را می‌گیرد، و این خدمت کردن به دو ارباب است.  
Question 3:  How we can get better at discerning intuition from mental gymnastics?
سوال سوم: چگونه می‌توانیم الهام درونی  را  از بازی های ذهن بهتر تشخیص دهیم؟
Sat:  What you call gymnastics is definitely not intuition.  It is a very, very subtle realization that My attempt will not help with.  One has to experience it oneself.  
ست: آن چه شما آن را بازی ذهنی می نامید قطعاً  شهودی و الهام درونی نیست. این یک درک بسیار، بسیار ظریفی است که توضیح من کمکی به آن  نمی‌کند. این چیزی است که هر کس باید خودش آن را تجربه کند.
For Me, My Guru said “Listen to your conscious voice,” as you all know. And then it started it.  For Me, there was never a doubt because I knew exactly what Awareness is and what the thoughts are.  I knew the pattern of thinking and interference.  I would say don’t give up. Even if you think it is your mind, still go ahead and see what comes out of it. 
همانطور که همه شما می‌دانید گورویم به من گفت: “به ندای درون خود گوش کن” و حرف گورویم به حقیقت پیوست. هیچگاه برای من شکی وجود نداشت که آن صدا از ذهن می آید یا از حقیقت، چون دقیقاً می‌دانستم آگاهی چیست و افکار چه هستند. من طبیعت تفکر و و مداخله ( افکار)  را می‌شناختم. . حتی اگر فکر می‌کنید که از ذهن می آید باز هم  تسلیم نشوید و ادامه دهید و ببینید نتیجه اش چه می شود. 
Like I was telling someone some time ago, the conscious voice for Me was not demanding, it was not unreasonable. It was like a mother’s love, a mother’s advice.  It was not forceful.  It was very, very soothing, extremely correct and to the point.  
Like I was telling someone some time ago, the conscious voice for Me was not demanding, it was not unreasonable. It was like a mother’s love, a mother’s advice.  It was not forceful.  It was very, very soothing, extremely correct and to the point.  
مدتی پیش به شخصی گفتم که ندای درون من، سختگیر و غیرمنطقی نبود. مانند عشق مادرانه و نصیحت مادرانه بود. هیچگونه اجبار و فشاری نداشت. بسیار، بسیار آرامش ‌بخش، کاملاً  درست و دقیق و به بسیار روشن و به جا بود. 
That is all I can say about it, there is no way I can explain it more than that.  It is beyond words, how can you put into words an Awareness that is endless.  Some people are capable of doing it in this lifetime and some will not [be]. So be it, as long as you can achieve the tranquility of the mind, you don’t even need to bother with the conscious voice because at that time, you are the conscious voice!
این تمام چیزی است که می‌توانم در این مورد بگویم، توضیح بیشتر برایم میسر نیست زیرا فراتر از کلمات است، چگونه می‌توان آگاهی‌ بی‌پایان را در قالب کلمات بیان کرد؟ برخی از مردم در همین زندگی قادرند آن را انجام دهند و بعضی هم نمی توانند. بنابراین فقط باش تا وقتی که بتوانی به آرامش و تعادل ذهن دست یابی. حتی نیازی نیست خودتان را درگیر ندای درون کنید، زیرا در آن زمان، همان ندای درون هستید!
Question 4: Being on this path has made me learn so much about my personality and tendencies. At first, I went through a phase of protecting the personality and tendencies by defending, justifying, analyzing, continuing to ignore, and so on. Finally, I accepted the fact that it is the personality that is the cause of all my pain and suffering. Thanks to You and all Your teachings and tools, now, I am able to “Watch” my personality and tendencies, and in some situations, I am able to “Stay.”  However, it hurts every time a personality or tendency shows up, and I am unable to “Stay” as a watcher and I become involved.  What can I do in those situations? 
سؤال چهارم:  بودن دراین راه به من کمک کرده است که مقدار زیادی درباره شخصیت و گرایش‌هایم یاد بگیرم. در ابتدا، وارد مرحله ای شدم که در آن از شخصیت و گرایش‌هایم  محافظت می کردم؛ با دفاع کردن، توجیه کردن، تجزیه و تحلیل کردن، ادامه به نادیده گرفتن و کارهایی از این قبیل. سرانجام، پذیرفتم که که منشاء تمام درد و رنج من همان شخصیت است. 
به لطف شما و تمام درس‌ها و ابزارهایی که ارائه دادید، اکنون می‌توانم نظاره گر شخصیت و گرایش‌هایم باشم و در برخی موقعیت‌ها قادرم بمانم. با این حال، هر بار که شخصیت یا گرایشی ظاهر می شود و من نمی‌توانم به‌عنوان یک نظاره کننده “بمانم” و درگیر می‌شوم، برایم دردناک است. در چنین موقعیت‌هایی چه کاری می‌توانم انجام دهم؟
Sat:  Who is talking about the personality? What I am trying to say is that it is the personality talking about the personality!  When that happens and you feel as though you failed, who is failing? It is the ego!  Then fail, then feel the pain until you don’t!  
ست: چه کسی درباره شخصیت صحبت می‌کند؟ منظور من این است که این خودِ شخصیت است که دارد در مورد شخصیت صحبت می‌کند! وقتی این اتفاق می‌افتد و احساس می‌کنید که شکست خورده‌اید، چه کسی شکست می خورد؟ منیت! پس شکست بخوردید، درد را احساس  کنید تا زمانی که دیگر احساس نکنید!
You see, again I would like to remind everybody that we do not need to change the personality as you all have realized, even the questioner realizes that.  So therefore, we are not trying to push it away or get disappointed with it either.  Any emotion that we show means we are the ego trying to get rid of the ego and it is impossible.  There is a very fine line to what I am saying but once it is understood it opens [itself] up beautifully. 
ببینید، دوباره می‌خواهم به همه یادآوری کنم که همانطور که همه شما درک کرده اید، نیازی به تغییر شخصیت نداریم، حتی کسی که سؤال را پرسیده نیز این را درک کرده است. بنابراین، ما نه در تلاش برای کنار زدن شخصیت هستیم و نه باید از آن ناامید شویم. هر احساسی که نشان دهیم به این معناست که ما منیت هستیم، منیتی که سعی دارد منیت را از بین ببرد و این غیرممکن است. چیزی که می‌گویم بسیار ظریف است، اما وقتی درک شود، به زیبایی، باز و آشکار می شود.
Now having said that, again going back to the questioner, you know your progress since you started. You say “most of the time I am this way and sometimes I am that way.”  Sometimes be that way until the hurt would complete your release.  
حال که این را گفتم، دوباره به سؤال‌کننده برمی‌گردم. شما از پیشرفت خود از زمان آغاز این راه، آگاهی دارید. شما می‌گویید "اکثر اوقات این طور هستم و گاهی آن طور". پس گاهی آن طور باشید تا درد، رهایی تان را کامل کند.
[bookmark: _Hlk188171665][bookmark: _Hlk188173025]Question 5:  Sometimes we have a feeling that a loved one is facing or may face potential harm (mental or physical). Is there a way that You suggest we can pray for them or assist them?
[bookmark: _Hlk188171589]سؤال پنجم: گاهی احساس می‌کنیم که یکی از عزیزان‌مان چه از نظر ذهنی یا جسمی در معرض آسیب یا آسیب احتمالی قرار دارد. آیا راهی وجود دارد که بتوانیم برای او دعا کنیم یا به نوعی یاری‌اش دهیم؟

Sat:  I would say both, it depends on how close that dear one is.  If it is your child, definitely both!  If it is an acquaintance, just Omnipresent Meditation.  What is prayer? Again, the Omnipresent prayer releases the child, or the person or the member of the family, friends, etc. from being limited at least into your awareness- and that helps.  
ست: هر دو. بستگی دارد که آن عزیز چقدر نزدیک باشد. اگر فرزندتان باشد، قطعاً هر دو! اگر آشنا باشد، فقط مدیتیشن حضور انجام دهید. دعا چیست؟ دوباره یادآوری می کنم که مدیتیشن حضور، فرزند یا افراد خانواده، دوستان و غیره را از محدودیت‌ها آزاد می‌کند، حداقل در آگاهی شما این کار را انجام می دهد - و همین  کمک می‌کند.
The prayer would be, if you want to guide them and you don’t know how to guide them, pray for getting some insight on the situation and also guidance on how to be of help.  But this has to go very strongly. In other words, if you are going to take the responsibility of doing that, you cannot give up. You have to be persistent. 
 دعا به این صورت است: اگر می‌خواهید کسی را راهنمایی کنید اما نمی‌دانید چگونه، دعا کنید تا نسبت به وضعیت او بینشی پیدا کنید و همچنین هدایت شوید که چگونه می‌توانید به او کمک کنید. اما این دعا باید با قدرت انجام شود.  به عبارت دیگر، اگر قرار است مسئولیت این کار را به عهده بگیرید، نباید تسلیم شوید، باید پیگیر  باشید.
If you choose to do Omnipresent Meditation, every time the thought of that person comes, do Omnipresent Meditation.  If you choose to pray, every time you think of that person, you need to stop and do it.  You have to be persistent in your quest to help!  
اگر تصمیم گرفتید مدیتیشن حضور انجام دهید، هر بار که فکر آن شخص به ذهن‌تان می‌آید، همان مدیتیشن را انجام دهید. اگر انتخاب‌تان دعا کردن بود، هر بار که به آن شخص فکر کردید، مکث کرده و دعا کنید. در مسیر یاری دادن باید پشتکار و پافشاری داشته باشید. 
One of the best ways is to not behold that person into the bondage of impurity. In other words, even if the situation is not good at all, silently erase it by saying “Consciousness is pure unless I behold impurity in It.”  
یکی از بهترین راه‌ها این است که آن شخص را در بند ناخالصی نبینید. به عبارت دیگر، حتی اگر وضعیت اصلاً خوب نیست، در سکوت با گفتن “ضمیر آگاهی خالص است مگر این که من در آن ناخالصی ببینم”. آن را پاک کنید.
Question 6: In Scotland on September 25, 2023, You talked about how the most advanced medical personnel don’t even know what goes on in the body. You continued to say: “So we throw in the towel and we have to get rid of all the impressions that the maya innocently causes and that is the worth of being in this world.” 
سؤال ششم: شما در اسکاتلند در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، گفتید که حتی پیشرفته‌ترین متخصصان  پزشکی هم نمی‌دانند در بدن چه می گذرد. سپس شما ادامه می دهید: “پس ما لنگ می اندازیم  و باید  از تمام تأثیراتی که مايا بی‌گناهانه باعث آن ها می شود رها شویم و این ارزش بودن در این دنیاست.”
What is meant here by “all the impressions that the maya innocently causes?” Or is asking this another attempt of mine to try to understand yet another incomprehensible facet of maya?
منظور از "تمام تأثیراتی که مايا  بی‌گناهانه باعث آن ها می شود" چیست؟ یا شاید پرسیدن این سؤال هم، تلاشی دیگر از سوی من باشد برای درک یکی دیگر از جنبه‌های غیرقابل‌فهمِ مایا؟
Sat:  Baba says a sentence that I could not understand the first few years. He said to someone “there is not an iota of impurity in the world.”  When I heard that from the person Baba had told that to, I was shocked. I said to Myself, “what is He talking about? Does He not see what is going on? Plus, if there is such purity, why would He descend and help the purity? There had to be a problem.” 
[bookmark: _Hlk207034055]ست: بابا جمله‌ای را می گوید که در چند سال اول نمی توانستم آن را درک کنم. او به یک نفر گفته بود: "در دنیا حتی ذره ای ناخالصی وجود ندارد." وقتی این را از فردی که بابا آن را به او گفته بود شنیدم، شوکه شدم. به خودم گفتم: "او درباره چه صحبت می‌کند؟ مگر نمی بیند در دنیا چه می گذرد؟ بعلاوه، اگر چنین خالصی وجود دارد، پس چرا او آمده است تا به خالص بودن کمک کند؟ پس حتما مشکلاتی وجود دارد.
It took Me some years to understand.  He is talking about Pure Consciousness. The impressions are in the impure consciousness.  What is impure consciousness?  It means polluted thinking and perceiving!  Beyond this polluted thinking and perceiving, there is a sky of purity.  To His eyes, He was not seeing, He was not beholding impurity. 
چند سال طول کشید تا من این را درک کنم. او در مورد ضمیرآگاهی خالص صحبت می‌کرد. تأثیرات، در آگاهی ناخالص هستند. ضمیر آگاهی ناخالص چیست؟ یعنی افکار آلوده و و ادراک آلوده! ماورای این افکار و ادراک آلوده، آسمانی از خالصی وجود دارد. از نگاه او، آنها دیده نمی شدند. او ناخالصی را نمی دید. 
Just like Jesus in the bible who passes by a dead dog, where His followers were holding their nose because there was a foul smell and He says what beautiful teeth the dog has.  Removing impressions means going back to a place where you cannot see impurity, even if you tried to because you are not beholding it in your consciousness.  What is not in your consciousness cannot be your experience.  
[bookmark: _Hlk207034161] در انجیل آمده است که حضرت مسیح از کنار سگی مرده عبور  می کرد. پیروانش بینی خود را گرفته بودند زیرا بوی تعفن  به مشام می رسید ولی عیسی گفت: این سگ چه دندان‌های زیبایی دارد. از بین بردن تأثیرات یعنی بازگشت به جایی که حتی اگر بخواهید هم نمی‌توانید ناخالصی را ببینید چون آن را در ضمیرآگاهی خود نمی‌بینید. آنچه در آگاهی شما نیست، نمی‌تواند تجربه شما باشد.
Question 7: Dearest Sat, on the U.S. Chat on March 28, 2024, You said: “When a soul is born as a body, or in the body, that soul’s Beingness creates this manifestation or becomes aware of this manifestation.” 
سؤال هفتم: ست عزیز، شما در چت آمریکا، به تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۴، گفتید: " وقتی روح به عنوان بدن  یا در بدن متولد می شود، " هستی" آن روح این تجلی را خلق می‌کند یا از این تجلی آگاه می شود."
Who is moving our mind and body in this manifestation (like moving our hands, feet, etc.) and leaves the entity when one passes, as these parts don’t move or are not active anymore?
چه کسی ذهن و بدن ما را در این تجلی حرکت می‌دهد (مثل حرکت دست‌ها، پاها و غیره) و موجود ساختگی را هنگام مرگ ترک می کند، چون این اعضا دیگر حرکت نمی‌کنند یا فعال نیستند؟
[bookmark: _Hlk207034643]Sat:  The movement of Consciousness.  I just finished talking about pure and impure Consciousness.  The soul is the Consciousness and when it is pure, it is Absolute Awareness.  When it is not, it descends into individuality as a consciousness.  Please if you don’t understand it, it’s ok.  It is not something that would be a very big help to you; it is just information.  
ست: حرکت ضمیرآگاهی. من همین الان درباره ضمیر آگاهی خالص و ناخالص صحبت کردم. روح همان ضمیر آگاهی است و زمانی که خالص است، آگاهی مطلق است. زمانی که خالص نیست، به‌عنوان ضمیر آگاهی، به فردیت  نزول می کند. اشکالی ندارد اگر این را درک نمی کنید.  این کمک خیلی بزرگی برایتان نیست؛ فقط اطلاعات است.

Question 8: Is it true that Peace, Pure consciousness, Gratitude, Silence and Stillness are one? And when one is experienced, all is experienced?
سؤال ۸: آیا درست است که صلح، ضمیرآگاهی خالص، سپاسگزاری، سکوت و آرامش یکی هستند؟ و زمانی که یکی از آن‌ها تجربه می‌شود، همه آن‌ها تجربه می‌شوند؟
Sat:  Yes.  
ست: بله.
Question 9: My understanding of Your teaching is that what is real knows itself.  In other words, if something does not know itself, it is not real. Is this correct, and if so, can You please elaborate on this?
سؤال ۹: درک من از درسهای شما این است که آنچه واقعی است، خودش را می‌شناسد. به عبارت دیگر، اگر چیزی خودش را نشناسد، واقعی نیست. آیا این صحیح است و اگر چنین است، لطفاً در مورد آن بیشتر توضیح دهید؟
Sat:  No, it is not correct.  It is the opposite of that.  If you know something, you are not that.  (Laughs) when you eliminate everything you know, then we will have another conversation and see what happens to you.  This is why we say that it is such a good feeling when you say “I don’t really know anything,” it is such an expansion- because we truly don’t.  The more advanced you are, the less you know.  That is a fact!  
ست: خیر، این درست نیست. این کاملاً برعکس آن است. اگر چیزی را می‌شناسید، شما آن نیستید. (ست می‌خندد) وقتی همه چیزهایی که می‌دانید را حذف کنید، آن‌وقت ما مکالمه‌ای دیگری خواهیم داشت و خواهیم دید چه اتفاقی برای تان می‌افتد. به همین دلیل است که می گویم چه احساس خوبی دارد وقتی می‌گویید "من واقعاً چیزی نمی‌دانم"، چون ما واقعاً هیچ‌چیز نمی‌دانیم. این گسترش بزرگی است، چون ما واقعا نمی دانیم. هرچه گسترش شما بیشتر باشد، شما کمتر می دانید. این یک واقعیت است!
Now let’s open it up for sharing for a few minutes before we say goodbye to one another. 
حالا بیایید چند دقیقه‌ای را به اشتراک‌گذاری اختصاص دهیم، پیش از آن‌که با یکدیگر خداحافظی کنیم.
-T.T. expresses her gratitude to Sat, as well as a recent experience she had had. 
تی.تی از ست سپاسگزاری می‌کند و همچنین تجربه اخیر خود را به اشتراک می‌گذارد.
Sat:  This is exactly what I mean when gratitude is extended to a right place.  When we say “put your hand on your heart,” like I have said before, the heart is the center of Being, means infinite Being. Your experience was beautiful, thank you. 
ست: دقیقاً منظورم همین است وقتی می‌گوییم سپاسگزاری، باید در جای درست ابراز شود. وقتی می‌گوییم «دستت را روی قلبت بگذار»، همان‌طور که پیش‌تر گفته‌ام، قلب مرکز هستی است یعنی هستیِ بی‌نهایت.  تجربه‌ات زیبا بود، سپاسگزارم.
Adrienne:  Did you say to strike out the impurities from our purity of being? Erase it? 
ادریَن: آیا شما گفتید که باید ناخالصی ها  را از خلوص وجودمان پاک کنیم؟
Sat:  What I was saying is that the impressions are the impurity that we picked up.  It is not by resisting, avoiding, pushing, pulling, making a story about it; it is by staying in a Pure Consciousness.  In other words, Staying, knowing that Pure Consciousness is who we are, and what we take ourself to be as a bundle of impressions- is not.  So, why fight something that we are not!  Can we fight a shadow? We just move on or we realize that it is a shadow. 
[bookmark: _Hlk207035349]ست: منظورم این بود که تأثیرات، همان ناخالصی‌هایی هستند که جذب کرده‌ایم. اما راه رهایی از آن‌ها، نه مقاومت است، نه اجتناب، نه فشار، نه کشیدن، و نه داستان‌سازی؛ بلکه ماندن در آگاهی خالص است.
به‌عبارت دیگر، با ماندن و دانستن این‌که آگاهی خالص همان چیزی ا‌ست که واقعاً هستیم و مجموعه‌ای از تأثیرات نیستیم، پس چرا با چیزی بجنگیم که اصلاً ما نیستیم؟ آیا می‌توان با سایه جنگید؟ نه، فقط از آن گذر می کنیم یا درمی‌یابیم که این سایه‌ای بیش نیست.
Most humans fight it, they want to bury this shadow, like Ramana says.  How can you bury your own shadow, no matter how deep you dig? So, this is a mystic way of looking at things.  It is not to embrace or resist it; it is to understand it and move on. And that translates into Pure Consciousness.  Did I answer your question? 
بیشتر انسان‌ها با آن می‌جنگند، می‌خواهند این سایه را همانطور که رامانا گفته است دفن کنند، اماچگونه می‌توانید هر چقدر هم که چاه را عمیق حفاری کنید سایه خود را دفن کنید؟ این یک روش عرفانی برای نگاه کردن به چیزها است. نه در آغوش گرفتن است نه مقاومت کردن؛ بلکه باید آن را درک  کنیم و به جلو برویم و این به ضمیر آگاهی خالص بر میگردد. آیا به سوال شما پاسخ دادم؟
Adrienne:  As much as it can be answered, yes.  (Laughs) 
آدریَن: بله، تا حدی که می شد جواب داد. 
Sat laughs too and says:  Thank you for that, because I feel like no matter how many times I explain it, it is hard. It is so subtle. You cannot analyze it with a logical mind.  But I know that all of you on the phone, your heart hears it because there is a movement.  There is an inspiration, there is a joy, there is a release, there is a lightness.  So, forget about understanding in a normal and ordinary way. Just be happy if there is a movement in you.  
Namaste to all of you.
ست می‌خندد و می‌گوید: ممنون از شما، چون حس می‌کنم هرچقدر هم که توضیحش دهم، باز هم دشوار است. این موضوع بسیار ظریف است.  نمی‌توان با ذهن منطقی آن را تجزیه و تحلیل کرد.  اما می‌دانم که همهٔ شما که روی خط تلفن هستید، قلبتان آن را می‌شنود، چون جنبشی در آن ایجاد می کند.  الهامی هست، شادی‌ای هست، رهایی‌ای هست، سبکی‌ای هست،  پس درک معمول و عادی را فراموش کنید . فقط خوشحال باشید اگر در درونتان حرکت و جنبشی ایجاد شده است.
ناماسته به همهٔ شما.
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